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 چکیده
گهزینش شهیخ  وسهی بها نهان  التشلای رجال گرفتهالرجلاال معرفلاة اا رلااربها  ه ، در اختیهار مها قهرار 

 التشلای رجلاالای از محتهوای است. قراین واکی است که گزینش  وسی به مفقود شدن پار 
گههزینش شههد ، در برخههی منههابع پسههین امامیههه مولههود انجامیههد  اسههت. گزارش هههایى از نسههخه 
مطهالبی را نقهل  التشلای رجلاالعسهقلانی از  المرلازان لیلاانسنت تنها است. از انبو  منابع اهل

مولهود نیسهت. برخهی  الرجلاالآ  معرفلاة اا رارهای عسقلانی، در  ر گزارشکرد ، در والی که اک
کهه قابهل تیمهل اسهت. پهژوهش واضهر در پهى پاسهخ معاصران نظراتی را در این بار  ارافه کرد  اند 

نههزد عسههقلانی مولههود  التشلالای رجلالاالای از اصههل . آیهها نسههخه۱یافته اسههت: بههه دو سههؤال سههامان
کهرد  اسهت؟ ایهن لسهتار بها  التشلای رجلاالی غیهر از . یا عسقلانی از منبع۲بود ؟  نقهل مطلهب 

کههه ای بهها لمعروش تحلیلههی و رویکههرد کتابخانههه گههزار  متمایههل شههد   بنههدی شههواهدی بههه ایههن 
کهرد ، ولهی شهواهد  المرلازان لیلااننهزد عسهقلانی بهود  و او در  التشی رجالاصهل  از آن اسهتفاد  
 کند.مییافته، این مطلب را به  ور کامل اثبات ندست
  وسی. شیخ عسقلانی، ،المرزان لیان ،التشی رجال ها کلیدژه  

 . مقدمه۱
 غلبهه بها ایبرههه در گردیهد. موالهه آلهودی غهم وهواد  بها وهدیث ،۹پیهامبر رولهت از پس
 از برخهی شهد. ممنهو  آن کتابهت و ممکهن سهختی بهه وهدیث نقهل 3«الله کتهاب وسهبنا» نظریهه
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یهههة خلافههههت دوران در 1.دشههههدن وههههبس وهههدیث نقههههل علههههت بههههه صهههحابه  بههههر عههههلاو  نیههههز، معاو
 در همننهههین 3.رسهههید خهههود اوج بهههه وهههدیث لعهههل 2،وهههدیث نقهههل بهههه نسهههبت گیریسهههخت

 اوادیث میزان به 4شهرت مذاهب، نصرت خلفا ، به نزدیکی یون: عواملی پسین، هایدور 
 و هیافتهه را  وههدیثی ذخههایر بههه فراوانههی لعلیههات تهها گردیههد سههبب وههواد  ایههن افههزود. لعلههی

 صهحی  تشهخیص، نتیجهه در. نباشهد پهذیرامکهان واسطهبى شکل به ودیث راویان شناخت
یهان معرفهی بهه کهه بودنهد هاشهادت تنها و گردید مشکل سقیم از  ایهن در لهذا پرداختنهد.می راو

 اصولی تا شدند برآن - است دین وریم از مرزبانی آنان شئون تریناصلی که - عالمان عرصه،
 درآورند. تحریر رشته به ووز  این در را تیلیفاتاتی و نهند بنا را رلال علم و کرد  ریزیپایه را

 علمای از کشی، عبدالعزیز بن عمر بن محمد اثر رجال التشی مقاله این در ما بحث محور
 آننهه و نرسهید  مها دسهت به کتاب این اصل است. قمری( هجری۴ و 3 قرن در )زیسته امامیه

 آن شیخ کهاست  «الرجالاا رار معرفة » عنوان با  وسی گزینش است، لودمو آن از امروز  که
گردانش برای، د۴۵۶ سال در را  اصهل لهایگزین  وسهی گهزینش اسهت. کرد املا  نج  در شا

کی قهراین اسهت. رفتهه بهین از رجال التشی اصل زمان مرور به و شد  کتاب  کهه اسهت آن از وها
رجلاال  اصهل اسهت. انجامیهد  رجال التشلای محتوای از ایپار  شدن مفقود به  وسی گزینش
 نیز  وسی شد  گزینش نسخه از ىهایگزارش و است بود   وسی و نجاشی اختیار در التشی

 انبو  از داد نشان مقاله این نویسندگان لستجوی 5.است مولود امامیه پسین   منابع برخی در
اسهت.  کهرد  نقهل رجال التشلای از ار مطهالبی المرزانلیان  در عسقلانی تنها، سنتاهل منابع
ک هر کهه اسهت وهالی در ایهن  .نیسههت مولهود کنهونی اا رلاار کتهاب در عسههقلانی،ههای گزارش ا

 و تیمههل قابههل کههه انههدکرد  ارافههه خصههوص ایههن در را هایىدیههدگا  معاصههر انگههرپژوهش برخههی
 از ایهنسهخ آیها. ۱ اسهت، سهؤال دو بهه پاسهخ پى در واضر پژوهش اسار این بر است. بررسی
رجلاال  از غیهر منبعهی از عسهقلانی یها. ۲ ؟اسهت بهود  مولهود عسهقلانی نهزد رجال التشی اصهل

 بررسهی بهه ایکتابخانهه رویکهرد و تحلیلهی روش بها لستار این است؟ کرد  مطلب نقل التشی
 کهه شهد  متمایهل گهزار  ایهن به شواهد بندیلمع با و پرداخته بار  این در مختل  اوتمالات

                                                                 
 .۴۲، صالحدیثطأویل مت ل    ۱۲-9، ص۱، جالحااظ طذکرة .1

 .۷۱۸، ص۲، جصحرح میلم 2.

 .۷3، ص۴، جالبمغهشرح نهج .3
 .۴۸-۲۸، ص۲، جطایرر و مایران .4

 .۴3۷و  ۱۰۰، ۷۷، صداودرجال ابد  3۵-۲۵، صالأق ال امصة .5
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 شهواهد ولهی کهرد ، اسهتفاد  آن از المرلازانلیلاان  در او و بهود  عسهقلانی نزد التشیرجال  اصل
 کند.نمی اثبات کامل  ور به را مطلب این یافته دست

 تحقیق پیشینه. ۲
 رو،ایهن از اسهت. امامیهه رلهالیون بهرای مههم مصهدری و رلهالی   اولیه اصول از رجال التشی

 تهوانمی ههاپژوهش این از اند.رساند  سرانجان به را ارزشمندی آثار آن محور وول انگرپژوهش
 آن در نویسند  که، ش۱3۸3 سال در بهارزاد  اثر، «الرلال معرفة اختیار در لستاری» مقاله به
کی کهرا  شواهدی برخی و پرداخته رلالش و کشی معرفی به  رجال التشی میهان تفهاوت از وا
رجلالاال  ههایگزارش در اخههتلاف عوامهل» مقالهه زنیه و اسهت نمههود  بیهان، اسهت کنهونی اختیهار و

 گیریشهکل عوامهل و بررسهی بهه آن در کهه، ش۱399 سهال در للالهی و شمشهیری اثهر، «التشی
یههان برخههی دربههار  ذن و مههد  متعههارض روایههات اسههت.  شههد  پرداختههه رجلالاال التشلالای در راو

 این از بخشی در نویسند  کهستایش  رومان اثر، آشنایی با ک ب رجالی شرعه کتاب همننین
 اسهت، داد  ارافهه  ایهن بهار در را مفیهدی ا لاعهات و پرداختهه رلهالش و کشهی معرفی به کتاب
  کرد. اشار 

 مفقهود گروکایهت کهه اسهت قراینی به توله شد ، پرداخته آن به فود آثار در بیشتر که آننه
 در رلهالیون و علمها نظهرات نیز و  وسی گزینش دلیل به رجال التشی محتوای از ایپار  شدن
رجلاال  شهد  مفقهود ههایبخش بهازآفرینی بهرای که است این در سخن اما .است خصوص این

 کهههه آنجههها تههها امامیهههه، منهههابع برخهههی از لهههدای؟ خیهههر یههها اسهههت گرفتهههه صهههورت تلاشهههی التشلالالای
 مطالهب رجال التشلای از که سنتاهل منبع تنها پرداختند، کاوش به لستار این نویسندگان

ک هر کهه اسهت وهالی در ایهن .است عسقلانی اثر المرزانلیان  است، کرد  لنق را تولهی قابل  ا
 صهورت بهه مطلهب ایهن نیسهت. مولهود الرجلاالاا رار معرفة  کتاب در عسقلانی،های گزارش

 خصهههوص ایهههن در اوتمهههالاتی بیهههان بهههه و گرفتهههه قهههرار انگهههرپژوهش برخهههی تولهههه مهههورد محهههدود
 بهه مختصهری اشهار ، الرجلاال قبیات فی عللام کتهاب از بخشی در سیستانی است. انجامید 

 گوید:می و کرد  موضو  این
 در مصالحت  ناه دیکا؛ داد نسبت او خود به تواننم ، ککده نقل حجکابن کهرا  موارد 

 ها نساخه اد هااآن افتاادن همچنان. دارد خوان هم حجکابن جایگاه با نه و است آن
 هستند. فکاوان هاخهنس آن دیکا؛ است بعاد ناز ما به رساده

 که: است این سیستانی تحلیل
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الحلااوی فلای  کتااب بک اطلاعات این نقل در او و نبوده حجکابن نزد کش  کتاب اصل
 هفاتم و ششام قاکن در شااع  رجاال  حلبا ،ط  أب  بن یحا  ااک، الأمامرة طبقات

 فقاکات دا بکخا  در حجاکابن کند. تصکیح آن بهکه این بدون؛ است ککده تکاه قمک 
 در مؤلاف خاط باه را آن کنادم  تصاکیح و اسات بکده نام کتاب این اد ،المرزانلیان 
 راو  ادرا  خاود اطلاعاات که است بودهاین گونه  ط أب  ابن روش ظاهکا   دارد. اختاار

 در را آن کشا  نویساد:م  ماثلا   خاویش، مصاادر بکخا  باه اشااره باکا  و داده ارائه
 درباره شده گفته اطلاعات تمام  که داشته گمان حجکابن ماا است. ککده ذکک رجالش

 نسابت کشا  خاود به مستقاما   را هاآن لیا است، داشته وجود رجال التشی در راو ،
 1.است داده

، بههه «الامامیههة الرلالیة فههی المدرسههةو مصههادر المرلالازانلیلالاان »ای بهها عنههوان ملکیههان نیههز در مقالههه
از اصول اولیهه رلهالی شهیعه پرداختهه و سهپس ضهمن  المرزانلیان  استخراج منقولات عسقلانی در

کهه بسهیاری از مقایسه آن کهه امهروز  از ایهن اصهول در دسهت اسهت، نشهان داد   کتبهی  هها بها محتهوای 
کرد ، امهروز  در اصهول اولیهه رلهالی شهیعه اثهری از آن شهود و هها یافهت نمیمطالبی که عسقلانی نقل 

گونه  نویسد: گزارش  عسقلانی بیان شد  است. ملکیان میای متفاوت با یا به 
 کاهکماااین؛ باشاد حجاکابن نساخه اد ناشا  موارد این در اشتباهات که دارد احتمال

 آنچاه بلکه نبوده، حجکابن نزد شاعه رجال  اصول که اندداده احتمال معاصکین بکخ 
 متاأخکین تألافاات اد بکخا  باه اعتمااد واسطهه ب، داده نسبت اماماه رجالاون به او را

 ایان کتااب، آن نقل شاوه به حجکابن نبودن مأنور دلال به که است شاعه رجال درباره
 2.است شده ایجاد اشتباهات

، بازشناسلای منلاابع اصلالی رجلاال شلارعه کتهاب در نژاد لدیدی و ستایشرومان همننین
  اند:گفته و کرد  اشار  رجال التشی از عسقلانی استفاد  به مختصرا  

 باک هکا (ق۷۴۶م) ودادابان و (ق۷۲۶م) حلّا علّامه هک است آن  اعج باره، نیا در
 ار ابسا هکا آن حال ؛اندکدهک استفادهالرجال اا رار معرفة  اد اند،بوده مقدّم حجکابن

 نیاا و ساتان موجاود اراااخت در نماوده، نقل تشّیال رجال اد حجکابن هک مطالب  اد
                                                                 

 .۱۷۵-۱۷3، ص۱، جالرجال قبیات فی علم .1
 .۱۲9-۱۲۸صالأمامرة   الرجالرة فی المدرسةالمصادرو  المرزانلیان  .2
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 احتماال امّاا اسات. کدهکا استفاده تشّیال رجال اصل اد کحجابن هک است آنگک باان
 اد ایا و باشاد کدهکا اساتفاده رجاال، موضاو  در شّا ک گک  ید تابک اد حجکابنکه این

 شّا ک باه اشاتباه به و بوده گکید مؤلّف  تابک به مکبوط هک باشد کدهک استفاده ا نسخه
 و فاضاع ارابس بوده، اشتباه سطهوا با تاب،ک نیا اد حجکابن نقل ای و شده داده نسبت
 1.درسم  نظک به باطل

کهههه در ایهههن نوشهههتار گفتهههه متمهههایز میههههای پهههیشآننهههه ایهههن پهههژوهش را از پژوهش  کنهههد، آن اسهههت 
کهه گمهان  رجلاال التشلاید( را اسهتخراج و بها منقهولات او از ۶3۰ هی)نمنقهولات عسهقلانی از ابهن أبى
کهرد  اسهت، مقایسهه نمهود  ابن أبىالامامرة رجال  الحاوی فیشد  آنان را نیز به واسطه کتاب   ی نقهل 

کههه مولههود بههودن اصههل کتههاب و بههه شههواهدی دسههت یافتههه نههزد عسههقلانی را تقویههت  رجلالاال التشلالایایم 
 هی را بها ابهن أبى الحاویبه واسطه کتهاب  رجال التشیکند و در دیگر سو، دیدگا  نقل عسقلانی از می

 هی گرفتهه را از کتهاب ابهن أبى رجال التشیعسقلانی منقولات خهود از سازد. وتی اگر ابهان مواله می
کهه ابهن أبىباشد، باز این نکته وایز اهمیت است و ایهن سهؤال را در ذههن ایجهاد می  هی مطهالبی کنهد 

کهه از  کهرد  و در  رجال التشیرا  کهرد  امهروزی دیهد  نمی الرجلاالاا رلاار معرفلاة نقهل  شهود، از کجها نقهل 
در دسهت بهود ، لهذا  رجلاال التشلایای اسهت کهه اصهل تر به دور به عسقلانی نزدی است؟ او نسبت 

را در اختیهار داشهته اسهت و ایهن ییهزی نیسهت لُهز  رجلاال التشلایای از اصهل بعید نیسهت کهه نسهخه
 . رجال التشیبازآفرینی بخشی از 

لیلاان  و عسهقلانی نیهز ،الأمامرلاةالحلااوی فلای رجلاال   و  یأبى ابن معرفی ضمن ادامه، در
 لدولی قالب در و استخراج را المرزانلیان  در رجال التشی از عسقلانیهای گزارش ،المرزان

 بها و پرداختهه  هیأبى ابهن از عسهقلانی منقهولات اسهتخراج به نیز بعد مروله در ایم.نمود  ارافه
 ایم.نمود  مقایسه رجال التشی از او مطالب

 الأمامیةلرجا فی الحاوی و طیأبی ابن معرفی. ۳

 مؤلف .۱ - ۳
 امههامی علمههای از د،۶3۰ متوفههای و د۵۷۵ متولههد ،ولبههی  ههافی ظههافر بههن دیههوم بههن ىیههحی

کن مههذهب   گردان از و ولهههب در سههها  سهههاخت بانیهههان از او 2.بهههود مازنهههدرانی شهرآشهههوبابن شههها
                                                                 

 .۴۴۶صرعه  بازشناسی منابع اصلی رجال ش .1
 .۲۶3، ص۶، جالمرزانلیان  .2
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 دیههپد را آثههاری مختلهه  هایعرصههه در کههه بههود ک یرالتههیلی  دانشههمندی و 1ولههب در مسههجد
 و وبىیههها و نهههورى نیسهههلا  مههههرىبى مهههورد شهههامات نهههواوی در عیتشههه هکههه آن از پهههس یولههه آورد،
 مانهد  لهاى بهر او از هکه اثهرى تنهها و 2رفهت انیهم از زیهن عیتشه عالم نیا آثار گرفت، قرار یکمملو

 آثهار دیگهر از 3.اسهت مولهود ایاسهپان الیورکاسه تابخانهک در هک استالعرد  شرح لامرة تابک
الشلارعة و  أسلاماء رواة ،العلملااء طلااریخ ،البمغلاهشرح نهلاج  ،فی طاریخ حلبالذهب معادن او:

  4هستند.الامامرة الحاوی فی رجال  و مصنّارها
  ی، او را متهم به انتحال ادبى کرد  و گفته است:یاقوت وموی با قضاوت تندی دربار  ابن أبى

 دسات دیگاکان ها تهنوشا باه و باود سااخته معاش گیران وسالۀ و انکد   را تصناف او
 باا و نهاادم  هااآن باک عجاا  ناام  استن،ک و افزودن و کدنکپاش و پس با و بکدم 

 5.کدکم  عکضه عال  تابت ک
 و العلهونفی الکبهریالله آیهة» عبهارت بها  هیأبى ابهن از ولبهی راغهب کهه اسهت وهالی در این
 آقهابزرگ  6.اسهت کهرد  یهاد «العهرب و ةالصهحاب أخبهار معرفهة و التاریخ و الشعرو الَدبو الفنون
  گوید:می نیز تهرانی

 شاده نافکا و اطکاف آواره سب  ناهم به و بوده گک ناصب  به متهم خود هک - اقوتی
 7.باشد تواندنم  نیا اد بهتک عهاش بکجسته عالمیک  درباره قضاوتش -

 8.است کرد  اشار  علویان با یاقوت دشمنی به نیز خلکانابن
 کتاب .۲ - ۳

در شهر  وهال بزرگهان الامامرلاة الحاوی فی رجلاال  ی، کتاب بىأابن مفقود   هاینگاشته از لمله
ضههمن  - ه ههی دیههدار داشههتأبى کههه خههود در ولههب درگذشههته و بهها ابههن - ومههوی یههاقوتامامیههه اسههت. 

ههای کتاببها عنایهت بهه  محقه   معاصهر، لعفریهان، 9معرفی برخی آثار او، از این کتاب نان برد  است.
                                                                 

 .۲۶، ص۱، جالتطررة فی ذکر امراء الشام و الجزیرة الأعمق .1

 .۱۷، صالأمامرة الحاوی فی رجال الشرعة .2

 .3۵3، ص۴، جالنبمء ب اریخ حلب الشهباء اعمم .3
 .۲۶3، ص۶، جالمرزانلیان   ۲۷۱-۲۶9، ص۴، جف ات ال فرات .4
 .۲۶3، ص۶، جزانالمرلیان  .5
 .3۵۴، ص۴، جاعمم النبمء ب اریخ حلب الشهباء .6

 .۲۰۵، صالیابعة الان ار الیاطعة فی المائة 7.
 .۱۲۸-۱۲۷، ص۶، جالأعران وفرات .8
 .۲۶3، ص۶، جالمرزانلیان  .9
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د(، بهه بهازآفرینی ایهن کتهاب ۸۵۲عسهقلانی)ن المرزانلیان و  الأصابةد( و ۷۴۷ذهبهی)ن الاسمم طاریخ
کتههاب را در  ایههن اصههل عسهقلانیو  ذهبههی اقههدان نمهود  اسههت. الامامرلالاة الحلالااوی فلالای رجلالاال بها عنههوان 

هههای مختلفههی یههاد ا بهها نان. لعفریههان ایههن اثههر ردانهههههایى از آن را در آثههار خههود آورد دسههت داشههته و بخش
 که در ادامه این مقاله، به نقد دیدگا  او خواهیم پرداخت. 1کرد  است

 المیزان لسان و عسقلانی معرفی. ۴

 مؤلف .۴-۱
از علمهههای  وجهههر،شهههافعی، معهههروف بهههه ابهههن الهههدین ابوالفضهههل اومهههد بهههن علهههی عسهههقلانیشههههاب

کههههاههههل در همانجههها وفهههات یافهههت.  د،۸۵۲ سهههال درو متولهههد در مصهههر  د،۷۷3سهههال  در سهههنت اسهههت 
وجر براى ملاقات با مشایخ ودیث و اخذ الاز  از آنان، بهه شههرهاى متعهدّد در داخهل مصهر و دیهار ابن

بود  که تهیثیر وجر ابنترین مشایخ عراقی از مهم الدینزین وافظ ابوالفضل .شان و وجاز مسافرت کرد
در علهون مختله   از مک هرین تهیلی  اسهت وعسهقلانی  داشته اسهت. اوبسزایى در شخصیت علمی 

. انهدبهه شهمار آمد  سهنتبهرای اهلهاى نفیسی را تیلی  کرد  که هر ی  مصدرى مهم اسلامی کتاب
 هاینگاشهته تهرینمهم از المرلازانلیلاان و  ال هلاذیبطهلاذیب ،الصلاحابةالإصابة فلای طمررلازههای کتاب

 2شوند.می عسقلانی در علم رلال محسوب

 کتاب .۴-۲
 شهر  ،المرلازانلیلاان  در وجهرابهن .اسهت ذهبهی الاع دال مرزان کتهاب بر ناظر المرزانلیان 

 والشهر  و انهدرد ک ثیود نقلها آن از اربعه سُنن ای و نیحیصح مؤلفین هکرا  انییراو وال
هها آن لهاى بهه و وهذف الاع لادال مرزان از ،اسهت آمد  مزی التمال طهذیب در لیتفص بهها آن

 نیهز را اتیکمسهتدر همننین است. کرد  اضافه «ذ» رمز با را الاع دال مرزان رکات عراقی برمی د
 نقهل از بعهد ،یمهوارد در عسهقلانی .اسهت داد  قرار را «ز» رمزها آن براى و نمود  آورىلمع خود
کهتف براى و افزود  را گرید مطالبی گفته، انیراو وال شر  در ذهبی هک آننه  خهودش لانکیه  

 افزود  را خود مطالب آن، از بعد و برد  انیپا به «إنتهی» آوردن با را ذهبی سخن ذهبی، لانک زا
 - بهود  اختیهارش در کهه -را  شهیعه رلهالی منابع از بسیاری المرزانلیان  در عسقلانی 3.است

                                                                 
 .3۵، صالأمامرة الحاوی فی رجال الشرعة .1
 .۵۵3-۵۵۲، ص۱همان، ج .2
 .3، ص۱، جالمرزانلیان  .3
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 روز امه هک رد ک نقل 1الحتم بد رجال علی تابک از یموارد در او است. داد  قرار استفاد  مورد
 3،تشلایال رجلاال 2،الط سلای رجال ههایتابک از همننین ست.ین دست در آن از اثرى چیه

 نقههل را ىیهههاوال شههر  نیههز 6رجلالاال عللالای بلالاد فضلالاال و 5رجلالاال النجاشلالای 4،عقلالادهرجلالاال ابلالاد

 است. رد ک

 رجال الکشی از عسقلانی منقولات. ۵
 ارافهه لهدول سهه قالهب در را است کرد  نقل رجال التشی از عسقلانی که ىهایگزارش ذیلا  
لیلاان  کتهاب را کار اسار، بخش این در مقاله این نویسندگان که است ذکر به لازن ایم.نمود 

کتفها ملکیهان پهژوهش بهه صهرفا   و داد  قهرار عسهقلانی المرزان  بهه تهلاش ایهن هرینهد  انهدنکرد  ا
 ملکیههان بهها امهه کههار هههایتفاوت اسههت. انجامیههد  ملکیههان پههژوهش هایکاسههتی رفههع و تقویههت
 از: است عبارت
  رلالی. اولیه اصول بر علاو  امامیه رلالی ثانویه اصول با عسقلانی منقولات مقایسه. ی 

  راویان. مورد در امامیه رلالی اولیه اصول مطالب کامل ذکر. دو

یهان برخهی مهورد در الرجلاالاا رار معرفة  مطالهب ذکر. سه  در آنهان از مطلبهی ملکیهان کهه راو
 ومههز ، بههن وسههین أعههین، بههن زرارة بههن وسههین ک:ر. نمونههه، بههرای  اسههت نکههرد  یافههت راختیهها
 8.ملکیان با شود مقایسه و 7الخثعمی صال  بن وسین

 د(۶3۰ هی)نأبى ابهن از او منقهولات بها رجال التشلای از عسقلانی منقولات مقایسه. یهار
 همههههرا  بههههه را مههههلتی قابههههل نتههههایجی و شههههد  پرداختههههه آن بههههه مقالههههه ایههههن بعههههدی بخههههش در کههههه

 است. داشته

  است. مشاهد  قابل هالدول در که راویان، بندیدسته. پن 

                                                                 
 .۱9۸، ص۲  ج۷۸-۶۶، ص۱همان، ج .1

 .3۲-۲۷، ص۲  ج۴۴۷-3۸۵، ص۱همان، ج .2
 .۷۴-۲3، ص۲  ج33۷-۵۶-۴۶، ص۱همان، ج .3

 .3۰۶-۸۲، ص۲  ج3۵9، ص۱همان، ج .4
 .۱3۲-3۲، ص۲  ج۴۴۱، ص۱همان، ج .5

 .۴۰، ص۱همان، ج .6

 .۶۱۵ -۴۰۶ -۱۴۱، صالرجال اا رار معرفة 7.

 .۸۰الَمامیة، صلرلالیة فی المدرسةو المصادر ا المرزانلیان  .8
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 ۱جدول شمار   *
 در ولهی، آمهد  کشهی از نقهل بهه المرلازانلیلاان  در کهه راویپهانزد   اوهوال و نان لدول این در

 1.است شد  ذکر نیامد ، آنان از والی شر  امامیه رلالی منابع دیگر و کنونی اختیار
 من الشیعة. الصاددلعفر  رلال فی الکشی ذکر  حریث  بن إبرههیم 1
 الصادد.لعفر  عن الرواة الشیعة رلال فی الکشیذکر   هلکوفی  رجاء أبی بن إبرههیم 2
 الصادد.لعفر  عن روى و قال الشیعة رلال فی الکشی ذکر  هلمرهدی  آدم 3
 إلهی و عهاش قهال و ولهد  البهاقر لعفهرأبى عهن الهرواة الشهیعةرلال  یف الکشی ذکر  کوفی  خالد بن إسماعیل 4

 عیسی. بن وماد عنه روى لعفر بن موسی عن أخذ أن
 الصادد.لعفر  عن الرواة من الشیعةرلال  فی الکشی ذکر  هلکوفی)ز(  رباط بن بشر 5
 الصادد.لعفر  عن الرواة من الشیعةرلال  فی الکشیذکر   هلکتانی)ز(  بشیر 6
 الصادد.لعفر  عن الرواة من الشیعةرلال  فی الکشیذکر   کوفی  هلأسدی سماک بن بکر 7
 لعفر. عن أخذ و قال الشیعةرلال  فی الکشی ذکر  هلقدهحی)ز(  توبة 8
 الصادد.لعفر  عن الرواة من کان و قال الشیعةرلال  فی الکشیذکر   أمیة  بن ثابت 9
. ودیثا   عنه و أخذ لعفر صحب و قال الشیعة رلال فی الکشیذکر   ز( هلأسدی) ثابت 1۰  ک یرا 
 الصادد.لعفر  عن روى الشیعةرلال  فی الکشیذکر   هلکوفی  هلخثعمی هلولید بن ثور 11
 الشیعة.رلال  فی الکشیذکر   هلزیات  مرژهن بن جعفر 12
 لشیعة.ا رلال فی الکشی ذکر  هلأحدب)ز(  بن حذیفة 13
 الشیعة. رلال فی الکشیذکر   محرز  بن حریز 14
 الصادد.لعفر  عن الرواة الشیعة فی رلال الکشیذکر   هلکوفی  سفیان بن هلحسین 15

 ۲جدول شمار   *
اا رار  در ولهی، آمد  کشی از نقل به المرزانلیان  در که راوی 3۵ اووال و نان لدول این در
 است. شد  ذکر آمد ، آنان از والی شر  امامیهرلالی منابع دیگر در تنها و نیامد  کنونی

 
ردی

 

کنونی شر  راویان در لسان المیزان  شر  راویان در منابع رلالی امامیه به لز اختیار 

1 
 الشهیعة و قهالالکشی فی رلال ذکر   هلال)ز(  بن إدریس

و ود . محمد بن لعفر رلال أود من کان
2

 
کرد . ۷اب امان صاددبرقی او را از اصح ذکر 

3
 

                                                                 
 -۵۱ -۴۰ -۲3، ص۲  ج۴۰۲ -33۷ -۵۶ -۴۶، ص۱، جالمرزانلیان  ک:ر.راوی  ذکر شد  در این بخش،  پانزد ب به ترتی .1

۷۴- ۷۴- ۸۱- ۸۵- ۱۲۷- ۱۸۲- ۱۸۶- ۲۸۴. 
 .33۴، ص۱، جالمرزانلیان  .2
 .۲۷، صالبرقی رجال .3
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ردی

 

کنونی شر  راویان در لسان المیزان  شر  راویان در منابع رلالی امامیه به لز اختیار 

2 
 الشهیعة و قهالالکشهی فهی رلهال ذکر   یوس   بن إدریس

القمی. محمد عنه روى الصاددرلال من کان
1

 
کرد  است. ۷برقی او را از اصحاب امان صادد ذکر 

2
 

3 
الکشهی فهی ذکر   هلقمی  هلأشعری سعد بن عبدهلله بن أدیم

الشیبانی. نو  عنه الشیعة روىرلال 
3

 

اسههت. « آدن بههن عبههدالله بههن سههعد الاشههعری القمههی»ه ظههاهر تصههحی  به

کرد  ۷برقی و  وسی او را از اصحاب امان صادد اند.ذکر 
4
 

4 
الکشههی فههی رلههال ذکههر  هلنخعددی)ز(   إبددرههیم بددن إسددحا 

الصادد. محمد بن لعفر عن روى الشیعة و قال
5

 

 وسهی اسهت. برقهی و « اسحاد بن ابراهیم الجعفهی»به ظاهر تصحی  

کرد  ۷او را از اصحاب امان صادد اند.ذکر 
6
 

5 

الکشههی فههی ذکههر   هلکددوفی)ز(  هلأسدددی غالددب بددن إسددحا 
 الصهاددلعفهر  عهن روى شهاعرا کهان الشیعة و قهالرلال 

یحیى.بن صفوان عنه روى
7

 

یهان امههان صههاددنجاشهی و ولههی در مهوردش می  ۷گوینههد: ثقههه و از راو
و شهههاعرند هسهههتند. نجاشهههی اضهههافه اسهههت. او و بهههرادرش عبهههدالله ههههر د

که عهد می کتابى است  ای از اصهحاب یهون صهفوان از او کند: برای او 
کرد  شهههمرد  و  ۷انهههد.  وسهههی تنهههها او را از یهههاران امهههان صهههاددروایهههت 

کار برد  است.ابن داود لفظ ثقه را در موردش به 
8
 

6 
الکشی فی رلال ذکر   طلحة)ز( آل مولی فرژخ بن إسحا 

الصادد.لعفر  عن أخذ ة و قالالشیع
9

 
کرد  ۷ وسی و برقی او را از اصحاب امان صادد اند.ذکر 

10
 

7 
لعفر  رلال فی الکشیذکر   هلکوفی)ز(  هلهیثم بن إسحا 

الشیعة.من الصادد
11

 
کرد  ۷ وسی و برقی او را از اصحاب امان صادد اند.ذکر 

12
 

8 
 لشیعة ممهناالکشی فی رلال ذکر   إسماعیل)ز(  بن أسد

الصادد.لعفر  عن أخذ
13

 
کرد  ۷ وسی و برقی او را از اصحاب امان صادد اند.ذکر 

14
 

                                                                 
 .33۴، ص۱، جالمرزانلیان  .1
 .۲۷، صالبرقی جالر .2
 .33۷، ص۱، جالمرزانلیان  .3
 .۱۵۶، صط سیال رجال  ۲۷، صالبرقی رجال .4
 .3۴3، ص۱، جالمرزانلیان  .5
 .۱۶۸، صط سیال رجال  ۲۸، صالبرقی رجال .6
 .3۶۸، ص۱، جالمرزانلیان  .7
 .۵3، صاوددرجال ابد  ۱۶۲، صط سیال رجال  ۱۱، صامصة الأق ال  ۷۲، صنجاشیال رجال .8
 .3۶۸، ص۱، جالمرزانلیان  .9

 .۲۸، صرجال البرقی  ۱۶۷، صط سیال رجال .10
 .3۷۷، ص۱، جالمرزانلیان  11.
 .۲۸، صرجال البرقی  ۱۶۷، صط سیال رجال .12
 .3۸۲، ص۱، جالمرزانلیان  .13

 .۴۰، صرجال البرقی  ۱۶۸، صط سیال رجال 14.
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ردی

 

کنونی شر  راویان در لسان المیزان  شر  راویان در منابع رلالی امامیه به لز اختیار 

9 
الکشهههی فههی رلهههال ذکههر   هلکدددوفی)ز(  أسددامة بدددن إسددرهلیل

إنه الصادد.لعفر  أصحاب من الشیعة و
1

 
کرد  ۷ وسی و برقی او را از اصحاب امان صادد اند.ذکر 

2
 

1۰ 

 هلبصدری)ز(  میمدون بدن حمنهلدر عبد بن همام بن إسماعیل
 بههههن علهههی عهههن الشهههیعة. روىرلههههال  فهههی الکشهههیذکهههر  
 و أومهد معهروف بهن العبهار عنه روى وغیر  الرضاموسی

وآخرون. فضال بن علی بن الحسن بن
3

 

یههان امههان رضهها کههرد  و  ۷نجاشههی او را مکنههی بههه أباهمههان و از راو ذکههر 
کگویههد: اسههماعیل و پههدر و لههدش ثقهمی کههه انههد. بههرای او  تههابى اسههت 

کرد عههههد  داود و ولههههی نیههههز او را از انههههد.  وسههههی، ابههههنای از او روایههههت 
کههههرد ، ابهههن ۷اصهههحاب امهههان رضههها گفتهذکهههر  انههههد: داود و ولهههی نیهههز 

اسماعیل و پدر و لدش ثقه هستند.
4
 

11 
الکشی فی رلال ذکر   طری )ز(  بنی مولی أعین بن أیوب

الصادد.لعفر  عن الرواة الشیعة من
5

 

کرد  و  وسهی او را از اصهحاب  ۷کاظمی او را از اصحاب امانبرق ذکر 

کاظم شمرد  است. ۸امان صادد و 
6

 
 

12 
 فههی الکشههیذکههر   رهفددع  أبددی بددن علددی بددن حسددن بددن أیددوب

الصادد. عن الرواة
7

 
کرد  است. ۷سجاد وسی او را از اصحاب امان ذکر 

8
 

13 
 لشیعة مناالکشی فی رلال ذکر   هلرهتبی)ز(  عقبة بن بشر

والصادد. الباقر عن الرواة
9

 

کرد  با عنوان  ۷ وسی او را از اصحاب امان صادد بشر بن عقبهة ذکر 

الکوفی. الَسدی
10
 

14 

الشههیعة و الکشههی فهی رلههال ذکهر   هلکددوفی  غالدب بددن بشدر
 بهن الحسهین عهن روى و قهال القدرللیل فاضل عالم قال
 غالهب بهناللهعبهد أخهو  روى العابدینزین ابنه وعن علی

عنه. بشیر بن عقبة روایة من
11

 

ذکههر  :برقههی او را از اصههحاب امههان علههی و وسههن و وسههین و سههجاد
کههرد   ۸کههرد .  وسههی نیههز او را از اصههحاب امههان وسههین و سههجاد ذکههر 

است.
12
 

15 
 الشهیعةرلهال  فی الکشی ذکر  هلکوفی)ز(  مسلمة بن بشر

عمیر. أبى بن محمد وعنه الصادد لعفر عن روى
13

 

کههههرد  اسههههت. نجاشههههی در  ۷کههههاظمبرقههههی او را از اصههههحاب امان ذکههههر 
یههان امههان « کههوفی ثقههة»مههوردش عبههارت  گفتههه: بشههر از راو کههار بههرد  و  را بههه 

کههه ابههن ابى ۷صههادد کتههابى اسههت  عمیههر از او روایههت اسههت و دارای 

                                                                 
 .3۸۵، ص۱، جالمرزانلیان  1.
 .۲9، صرجال البرقی  ۱۶۵، صط سیال رجال .2
 .۴۴۱، ص۱، جالمرزانلیان  .3
 .۱۰، صامصة الأق ال  ۶۰، صداودرجال ابد  3۵۲، صط سیال رجال  3۰، صرجال النجاشی .4
 .۴۷۷، ص۱، جالمرزانلیان  .5
 .33۱و  ۱۶۴ص، ط سیال رجال  ۵۰، صرجال البرقی .6
 .۴۷۸، ص۱، جالمرزانلیان  .7

 .۱۱۰، صسیط ال رجال 8.
 .۲۷، ص۲، جالمرزانلیان  .9

 .۱۶۸، صط سیال رجال 10.
 .۲۸، ص۲، جالمرزانلیان  .11
 .۱۱۰و  99ص، ط سیال رجال  9-۸، صرجال البرقی .12
 3۲، ص۲، جالمرزانلیان  .13
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کنونی شر  راویان در لسان المیزان  شر  راویان در منابع رلالی امامیه به لز اختیار 

کهههاظم کهههرد  و  ۸کهههرد .  وسهههی او را از اصهههحاب امهههان صهههادد و  ذکهههر 
داود و ولهی نیهز او را ثقهة و از یهاران اصهل. ابهن گفته: او ثقة است و دارای

اند.دانسته ۷امان صادد
1
 

16 
الشههیعة و الکشههی فههی رلههال ذکههر   هلکددوفی کددردم  بددن بکدار
 و غیرهمها عمر بن و المفضل الصاددلعفر  عن روى قال

یعفور. بن یونس عنه روى
2

 

کرد  ۷ وسی و برقی او را از اصحاب امان صادد اند.ذکر 
3

 
 

17 
هلکوفی)ز(کردم بن بکر

4
الشهیعة و الکشی فی رلهال ذکر   

 و غیرهمها بن عمر و المفضل الصادد لعفر عن روى قال

یعقوب. بن یونس عنه روى
5

 

کرد  است. ۷ وسی او را از اصحاب امان صادد ذکر 
6
 

18 
الشیعة الکشی فی رلال ذکر   هلصریفینی)ز(  کرب بن بکر

الباقر.لعفر أبى وعن دالصادلعفر  عن الرواة من
7

 
کرد  است. ۸باقر و صادد وسی او را از اصحاب امان ذکر 

8
 

19 
 الههرواة الشههیعة مهنالکشهی فههی رلهال ذکههر   هلأرقد))ز(  بکدر

الصادد.لعفر  عن
9

 
کرد  ۸باقر و صادد وسی و برقی او را از اصحاب امان اند.ذکر 

10
 

2۰ 
الکشههی فههی ذکههر   هلکدوفی)ز( هلبجلی سددعید أبددی بددن ثابدت

 عنههههه روى الفقههههه ک یههههر ثقههههة کههههان الشههههیعة و قههههالرلههههال 

الَعمش.
11

 

کرد  است. ۷ وسی او را از اصحاب از اصحاب امان صادد ذکر 
12
 

یهههان امهههان صهههاددنجاشهههی و  وسهههی او را ثلعفههر  عههن أخههذ الکشههیقال هلصددالز)ز(  شددری  بددن ثابددت 21 کهههرد  و  ۷قهههة و از راو ذکهههر 

                                                                 
، داودرجلاال ابلاد  9۷، صالاهرسلات  333و  ۱۶۸ص، ط سلایال رجال  ۱۱۱، صرجال النجاشی  ۵۰، صرجال البرقی .1

 .۲۵، صالأق ال امصة  ۷۱ص
 .۴۴، ص۲، جالمرزانلیان  2
 .۴۰، صرجال البرقی  ۱۷۱، صط سیال رجال .3

کردن»یعنی  ،گویا تصحی  راوی قبل 4. « بکهر»ولهی بهرای  ،نیاورد « بکار»وجر رمز )ز( را برای است ولی ابن« الکوفیبکار بن 
کتب رلالی شیعه نیز م  ای نشد  است.اند و به تصحی  اشار جزا آمد آورد  است. همننین این دو، در 

 .۵۶، ص۲، جالمرزانلیان  .5
 .۱۷3، صط سیال رجال .6
 .۵۶، ص۲، جالمرزانلیان  .7

 .۱۷۰و ۱۲۷ص، ط سیال رجال 8.
 .۶۰، ص۲، جالمرزانلیان  .9

 .۴۰، صرجال البرقی  ۱۷3ص، ط سیال رجال 10.

 .۷۷، ص۲، جالمرزانلیان  11.

 .۱۷۴، صسیط ال رجال 12.
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کنونی شر  راویان در لسان المیزان  شر  راویان در منابع رلالی امامیه به لز اختیار 
 بن أومد بن اللهوعبد هشان بن عبیس عنه روى الصادد

و غیرهما. نهی 
1

 

کههه عههد گفته کتههابى در أنههوا  فقههه اسههت  بن ای مثههل عبههیسانههد دارای 
کرد هشهان و ابن یههان امههان نهیهه  آن را روایهت  انههد. ولههی او را ثقهه و از راو

کههرد  و ابههن ۷صههادد را ذیههل « کههش»داود او را ثقههة دانسههته و رمههز ذکههر 

نیز ذکر شد  است. لکشیرلال انامش آورد ، یعنی او در 
2
 

22 
 الشهیعة و قهالالکشی فی رلال ذکر   جریر)ز(  مولی ثابت
 فصههحبه لعفههر علههی دخههل کوفیهها کههان الحکههم بههن علههی

عنه. وأسند
3

 

ذکر  ۷از اصحاب امان صادد« ثابت مولی وریز» وسی او را با عنوان 
گویها  اسهت. برقهی ثابهت مهولی « وریهز»تصهحیفی از « لریهر»کرد  اسهت. 

کرد  است. ۷ی لریر را از اصحاب امان صاددبن ذکر 
4
 

23 
 الشههیعة مههنالکشههی فههی رلههال ذکههر   عثمددان)ز(  بددن جریددر
کهههان الصهههاددلعفهههر  عهههن الهههرواة  صهههالحا فقیهههها و قهههال 

بالمواریث. النارأعرف
5

 

کرد  ۷برقی و  وسی او را از اصحاب امان صادد اند.ذکر 
6
 

24 
 کهان الکشهیقال ز( هلکدوفی) عمدار أبدی بن ناجیة بن جعفر

الصادد.لعفر  عن روى ممن الشیعةرلال  من
7

 
کرد  ۷برقی و  وسی او را از اصحاب امان صادد اند.ذکر 

8
 

25 
 روى تابعی انه و قال الکشیذکر   کوفی  هلهمدهنی جعیدة

علی. بن الحسن عن
9

 

 :برقی و  وسی او را از اصحاب امان علی و وسن و وسین و سجاد

کرد  کرد  است.د. ابنانذکر  داود او را لز  ممدووین ذکر 
10
 

26 
 الکشههی عمروأبهو قههال هلعبددی)ز(  هلحکدم بددن مصدرره جفیدر

علیه. معتمد صحی  کله لعفر عن کتابا لمع
11

 

کههرد  و می ۷نجاشههی او را ثقههة و از اصههحاب امههان بههاقر گویهههد: او ذکههر 
کتابى است. نجاشهی نهان فرزنهد او را  کهرد  و« منهذر»دارای  بهه ظهاهر  ذکهر 

کرد ، تصحی  آن است.  وسی او را با عنوان « منقر» که عسقلانی نقل 

                                                                 
 .۷۷، ص۲، جالمرزانلیان  .1
، داودرجلاال ابلاد  ۲9، صالأقلا ال امصلاة  ۱۰۶، صالاهرسلات  ۱۷۴، صط سلایال رجلاال  ۱۱۶، صرجال النجاشی .2

کهه امهروزی ولهود نهدارد، اوتمهال ایهن اا رلاار معرفلاة الرجلاالدر « الصهاف ثابهت بهن شری »که نهان . با توله به این۷۷ص
 گردد.اوت از اختیار را در دست داشته تقویت میای متفداود نسخهابن

 .۸۱، ص۲، جالمرزانلیان  .3
 .۴۱، صرجال البرقی  ۱۷۴، صط سیال رجال 4.
 .۱۰3، ص۲، جالمرزانلیان  .5
 .۱۷9، صط سیال رجال  ۴۱، صرجال البرقی .6
 .۱3۰، ص۲، جالمرزانلیان  .7
 .۱۷۶، صط سیال رجال  33، صرجال البرقی .8

 .۱3۲، ص۲، جالمرزانان لی 9.
 .9۰دواد، ص  رلال ابن۱۱۱و  ۱۰۰ ،93 ،۵9ص، ط سیال رجال  ۸و  ۷، ۶، صرجال البرقی 10.
 .۱3۲، ص۲، جالمرزانلیان  11.
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کنونی شر  راویان در لسان المیزان  شر  راویان در منابع رلالی امامیه به لز اختیار 

کههرد  و  ۷از اصههحاب امههان صههادد« لیفههر بههن الحکههم العبههدی» یههاد 

اند.داود و ولی نیز او را ثقة دانستهابن
1
 

27 
 کههان الکشههیقال هلکوفی هلصددالز هلرحمنعبددد بددن جماعددة
 بحهههدیث فهههةومعر الصهههاددلعفهههر  عهههن روایهههة ولهههه صههدوقا

وغیر . ت لب بن أبان وصحب ولقة له وکانت أصحابه
2

 

کرد . ۷ وسی او را از اصحاب امان صادد ذکر 
3
 

الکشی.وثقه  هلکوفی  هلحمید عبد بن جناح 28
4

کرد  است. ۷ وسی او را از اصحاب امان صادد  ذکر 
5
 

29 
 عهن الهرواةمن مسهتقیما کان الکشیقال بشر)ز(  بن حبیب

.الصاددلعفر 
6

 
کرد  ۷برقی و  وسی او را از اصحاب امان صادد اند.ذکر 

7
 

3۰ 
 الشههیعة فقههالالکشههی فههی رلههال ذکههر   حبیددب  بددن حسددین
 عهههن الَخهههذ ترکهههه فهههی مالکههها و عهههاب الصهههاددعن أخهههذ

الیه. فاعتذر الکاظم
8

 

کرد  ۷برقی و  وسی او را از اصحاب امان صادد اند.ذکر 
9
 

31 
یددد بددن هلحسددین  وزمههی هههو و قههال الکشههیذکههر   هلکددوفی  ز

عوف. بنمرة بنوزمة بنی الی منسوب
10

 
کتابى است. وسی می گوید: برای او 

11
 

32 
 أخهذ الشهیعة ممهنالکشی فی رلال ذکر   تمیم  بن مسلم

الصادد.لعفر  عن
12

 
کرد  است. ۷برقی او را از اصحاب امان صادد ذکر 

13
 

33 
ر  ذکهه )ز( بددن عبددد هلله بددن سددعد هلأشددعری هلقمددی إسددحا 
د بهن محمّه بهن بهزرج و ومد وعلهیّ أروى عنه ابنه . الکشی

.آخرون أبى عمیر و
14

 

کههههرد  و نجاشههههی او را از  ۷برقههههی او را از اصههههحاب امههههان صههههادد ذکههههر 
کهاظم بن بهزرج از او کهه افهرادی یهون: علهی ۸اصحاب امان صهادد و 

کرد  کهار بهرد  اسهت. « قمی ثقة»اند و نیز عبارت روایت  را در موردش بهه 

                                                                 
 .3۷، ص  خلاصة الَقوال9۲، صداودرجال ابد  ۱۷۸، صط سیال رجال  ۱3۱، صرجال النجاشی 1.
 .۱3۴، ص۲، جالمرزانلیان  2.
 .۱۷۸، صسیط ال رجال 3.
 .۱39، ص۲، جالمرزانلیان  4.
 .۱۷۸، صط سیال رجال 5.
 .۱۶۸، ص۲، جالمرزانلیان  .6

 .۱9۶، صط سیال رجال  ۴۱، صرجال البرقی 7.

 .۲۷۷، ص۲، جالمرزانلیان  8.

 .۱9۵، صط سیال رجال  ۲۷، صرجال البرقی 9.
 .۲۸۴، ص۲، جالمرزانلیان  10.
 .۱۴۸، صط سیال رجال 11.
 .۲9، ص۶، جالمرزانن لیا 12.
 .33، صرجال البرقی .13
 .3۶۵، ص۱، جالمرزانلیان  .14
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کنونی شر  راویان در لسان المیزان  شر  راویان در منابع رلالی امامیه به لز اختیار 
گفتهو ابهههن ولهههی افزایهههد او از انهههد: او قمهههی و ثقهههة اسهههت. ولهههی میداود 

کاظم است. ۸اصحاب امان صادد و 
1
 

34 
ذکهههر   هلکدددوفی)ز(  هلأسدددود أبدددو هلعثمدددانی حفددد  بدددن جبیدددر

الشیعة.رلال  فی الکشی
2

 

اش را کنیهه« بن وفهص العمشهانی)ال ثمانی(لبیهر» وسی ذیل عنهوان 

کوف گفته:  کرد  و  ی، أسند عنه.ابوالَسود ذکر 
3
 

35 

الشیعة.رلال  فی الکشیذکر   هلجمال  مهرهن بن حسان
4

کهههرد .  وسهههی نیهههز او را از  ۷برقهههی او را از اصهههحاب امهههان صهههادد  ذکهههر 
کهههرد  و می ۸بهههاقر و صهههادداصهههحاب امان گویهههد: بهههرای وسهههان ذکهههر 

کرد . نجاشی و ولهی او را از  که علی بن نعمان از او روایت  کتابى است 
کههاظماصهحاب امهه « ثقههة ثقههة»دانسهته و او را بهها عبههارت  ۸ان صههادد و 

گفته کههرد  و  کاهههل از بنیتوصههی   أسههد و بههرادر صههفوان انههد: مههولی بنههی 

است و نسبت به صفوان أص  و أوله است.
5
 

 ۳جدول شمار   *
 اختیهار در نیز و آمد  کشی از نقل به المرزانلیان  در که راوی ۱۶ اووال و نان لدول این در
 است. شد  ذکر آمد ، میان به سخن آنان از امامیه رلالی منابع دیگر و یکنون
کنونی شرح رهویان در لسان هلمیزهن ردی   شرح رهویان در دیگر منابع رجالی همامیه شرح حال رهویان در هختیار 

 هلختلدی هلعبداس بدن محمدد بدن إبرههیم ۱
الکشهههههی فهههههی رلهههههال ذکهههههر   هلقمدددددی 

 علهههههههی عهههههههن روى الشهههههههیعة و قهههههههال

فضالة. بن الحسینبن
6

 

روایهههت آمهههد  و در  ۹تنهههها در ابتهههدای اسهههناد 
نقهل « اومد بن ادریس قمهی»تمامی موارد از 

کرد  است. روایت 
7

 
توضههی : مطالههب بهها آننههه عسههقلانی آورد   *

 متفاوت است.

گفته وسههی و ابههن انههد: فههرد صههالحی بههود و از سههعد بههن عبههدالله و دیگههر داود 
کهههرد  اسهههت. ولهههی قمییهههون و از علهههی بهههن وسهههن  بهههن فضهههال روایهههت نقهههل 

افزاید: از افمه روایتی را نقل نکرد  است.می
8
 

هلهددروی   بیدداع هلخثعمددی هلحددر بددن أدیددم ۲

الشیعة.رلال  فی الکشیذکر  
9

 
 

گفتههه: ابههوالحر و نههامش أدیههم  نصههر بههن صههبا  
بههن وههر و او وههذّا  اسههت و از اصههحاب امههان 

صادد.
10

 
یههادتر از آننهه عسههقلانی  * توضهی : مطالهب ز

گوید: أدیم بن الحر الجعفی، ثقة و بهرای او اصهلی اسهت.  وسهی نجاشی می

کرد . ۷او را از اصحاب امان صادد ذکر 
11
 

 
 

                                                                 
 .۵3، صداودرجال ابد  ۱۱، صامصة الأق ال  ۷3، صرجال النجاشی  ۲۸، صرجال البرقی 1.
 .9۸، ص۲، جالمرزانلیان  2.
 .۱۷۸، صط سیال رجال .3
 .۱9۸، ص۲، جالمرزانلیان  .4
 .۶۴، صامصة الأق ال  ۱۴۷، صرجال النجاشی  ۱۶۵، صالاهرست  ۱93و  ۱3۲ص، ط سیلا رجال  ۲۷، صرجال البرقی .5

 .۱۰۴، ص۱، جالمرزانلیان  6.
 .۵۰۵و  ۴۶۶ ،۴۶۱ ،3۷۸ ،33۸ ،3۰۷ ،۱3۴ ،۱۲۷، 3، صاا رار معرفة الرجال .7

 .۷، صامصة الأق ال  ۱۸، صداودرجال ابد  ۴۰۷، صط سیال رجال 8.
 .33۷، ص۱، جالمرزانلیان  .9

 .3۴۷، صاا رار معرفة الرجال .10
 .۱۵۶، صط سیال رجال  ۱۰۶ش، ص۱3۶۵، رجال النجاشی .11
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  آورد  است.

 أبدی بدن محمدد بدن مهرهن بن إسماعیل ۳
 کتهاب لهه الکشیقال هلکوفی)ز( نصر

 و غیهر والنهوادر القهرآن الملاوهم وثهواب
 عطیهههة بهههن مالههه  عهههن یهههروی ذلههه 

 الصهادد محمد بن ولعفر ومسیالَ
 الخطاببن سلمة عنه روى وغیرهما

یههههاد بههههن و سهههههل هشههههان بههههن وبکههههر  ز

وآخرون.
1

 
 

گویههد از علههی بههن وسههن دربههار  عیاشههی می
گفههت: او بههه غُلههو مههتهم  اسههماعیل پرسههیدن، 

کهان »است. امها عیاشهی در مهوردش عبهارت 
گفته: بهر « تقیا ثقة خیّرا فاضلا کار برد  و  را به 

بستند.وغ میاو در
2

 
* توضههی : مطالههب بهها آننههه عسههقلانی آورد  

 متفاوت است.

کتهاب ملاوهم را  ۷برقی او را از اصحاب امان رضا کهرد  اسهت. زراری  ذکهر 
کرد  و غضافری دربهار  گفتهه: برای او ذکر  لهیس ودیثهه بنقهی، یضهطرب »اش 

ک یراتارة و یصل  اخری و یروی عن گفته: اسماعیل ث«. الضعفا   قهه نجاشی 
شهههههود. او از لمهههههاعتی از اصهههههحاب مههههها از امهههههان اسهههههت و بهههههر او اعتمهههههاد می

کشههی او را از اصههحاب امههان رضهها ۷صههادد کههرد  و  کههرد   ۷روایههت  ذکههر 
کتاب القرآن، النههوادر، الاهلیلجههه، هههای الملاوههم، ثههواباسههت. او صههاوب 

اسههت.  وسههی او را، لههز   ۷المههؤمن والفههالر، خطههب امیرالمههؤمنین صههفة
کتاب ۸ادد و رضااصحاب امان ص کرد  و لز  کتهاب ذکر  های پیشهین، 

داود نهان او العلل را نیز برای او نان برد  و او را صاوب اصل دانسته است. ابن
گویهههد: را ههههم در بخهههش ممهههدووین و ههههم در بخهههش مجهههرووین آورد  و می

غضافری به او اضطراب و روایت از ضعفا  را نسبت داد  ولهی ارله  اعتمهاد 
کهههرد  و بههها ولهههود ذکهههر نقهههدهای بهههر اوسهههت و ث قهههة اسهههت. ولهههی بهههر او اعتمهههاد 

گوید: روایتش نزد من مورد قبهول اسهت بهه لههت شههادت غضافری بر او، می

 وسی و نجاشی بر ثقة بودنش.
3
 

ذکهر   هلکدوفی)ز(  هلشدیبانی هلنبدال بشیر ۴
 الههرواة الشههیعة مههنالکشههی فههی رلههال 

الصهادد. ولعفهر  البهاقرلعفر أبهى عن

الَومر. عثمان بن أبان هعن روى
4

 
 

کهرد   ۷بشیر روایتی را از امان صهادد نقهل 
کشههی ذیههل نههان او نیههز روایتههی را ذکههر  اسههت. 

کرد  است.
5

 
* توضههی : مطالههب بهها آننههه عسههقلانی آورد  

 متفاوت است.

کرد  ۸بهههاقر و صهههاددبرقهههی و  وسهههی بشهههیر را از اصهههحاب امان انهههد. ذکهههر 
کشهی روایتهی را در اسهت. ولهی میداود او را لز  ممهدووین آورد  ابن گویهد: 

که صراوت در تعدیل او ندارد. در سند این روایهت محمهد بهن  موردش آورد  
فینهها فههی »گویههد: ومههاد هسههتند. در نهایههت ولههی میسههنان و صههال  بههن أبى

«.روایته متوق 
6
 

الکشهههی فهههی ذکههر   أعدددین)ز(  بدددن بکیددر ۵
 لعفهرأبى عهن الرواة الشیعة منرلال 

و ولد .
7

 
 

کهههه  کهههرد   کشهههی ذیهههل نهههان او روایهههاتی را ذکهههر 
نشان از وثاقهت اوسهت. در ایهن روایهات امهان 

الله روهههههم»عبهههههاراتی همنهههههون  ۷صهههههادد
کهرد  اسهت و نیههز « بکیهرا را دربهار  او اسههتفاد  

و  وسههههههی او را از اصههههههحاب امههههههان  ۷بههههههاقربرقههههههی او را از اصههههههحاب امان

کرد  ۷صادد «.مشکور مات علی الاستقامة»گوید: اند. ولی میذکر 
2
 

                                                                 
 .۴39، ص۱، جالمرزانلیان  .1
 .۵۸9، صاا رار معرفة الرجال .2
 رجلاال  ۲۶، صرجلاال النجاشلای  3۸، صغضلاائریال رجلاال  ۱۷3، صالزراری رسالة أبی غالب  ۵۵، صرجال البرقی .3

 .9، صامصة الأق ال  ۴۲۸و  ۵9، صداودرجال ابد  ۲۷، صالاهرست  3۵۲و  ۱۶۱ص، ط سیال
 .۴۱، ص۲، جالمرزانلیان  .4

 .3۶9و  3۲۲، صاا رار معرفة الرجال 5.
 .۲۵، صامصة الأق ال  ۷۱، صداودرجال ابد  ۱۶9و  ۱۲۷ص، ط سیال رجال  ۱۷و  ۱3، صرجال البرقی .6

 .۶۱، ص۲، جالمرزانلیان  7.
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الله بین رسهوله لقد أنزله»بعد از وفاتش فرمود: 

«.المؤمنینأمیر و بین
1

 
یهادتر و متفهاوت از آننهه  * توضی : مطالب ز

 که عسقلانی آورد  است.
 هلکدددددددددددوفی میمدددددددددددون بدددددددددددن ثعلبدددددددددددة ۶

رلهال  الکشی فهیذکر  إسحا )ز(  أبو

الشیعة.
3

 
 

کشی از قهول محمهد بهن عیسهی آورد : ثعلبهة 
فردی ثقهة و فاضهل و شهناخته شهد  در میهان 

علما  و فقها و از بزرگان است.
4

 

یهادتر و متفهاوت از آننهه  * توضی : مطالب ز
 که عسقلانی آورد  است.

گفتههه: ثعلبههة « اصههحابناکههان ولههه فی»نجاشههی در مههوردش عبههارت  را آورد  و 
ک یهر العبه کهردار، زاههد و  ادة بهود مردی قاری، فقیه، ل وی، نحوی راوی، نیکو 

کهههاظم کهههه  ۸کهههه از امهههان صهههادد و  کتهههابى اسهههت  کهههرد  و بهههرای او  روایهههت 
أسههههباط روایههههت المزخرف و علههههی بنلمههههاعتی یههههون: عبههههدالله بههههن محمههههد

کاظمکرد  کهرد  ۸اند. برقی و  وسی او را از اصحاب امان صادد و  و  ذکر 

اند.داود و ولی عباراتی همانند عبارات نجاشی را در موردش آورد ابن
5
 

ذکههههر   هلمکفوف)ز( أعصدددم بدددن جدددابر ۷

الشیعة.رلال  فی الکشی
6

 
 

از او یهههاد « المکفوفلهههابر»کشهههی بههها عنهههوان 
در  ۷کهههههرد  و روایتهههههی را از امهههههان صهههههادد

کرد  است.بار  اش نقل 
7

 

یهادتر و متفهاوت از آننهه  * توضی : مطالب ز
 که عسقلانی آورد  است.

کهرد  ۷اب امان صاددالمکفوف را از اصحبرقی و  وسی عنوان لابر  ذکر 
کشههی در داود و ولههی بهها عنههوان لههابرو ابههن کههرد  و روایههت  المکفوف از او یههاد 

کرد  اند.مورد او را ذکر 
8
 

یددددددابی أحمددددددد بددددددن جبریددددددل ۸  أبددددددو هلفار
 وهههههدثنا الکشهههههیقال هلکشددددی محمد
 وکههان وغیههر  مسههعود بههن محمههد عنههه

 الروایههههةک یر ولقههههة لهههه بکههههش مقیمههها
 الَفضهههال ک یهههر متحریههها فاضهههلا وکهههان

الطلبة.علی
9

 

کهههههه در اسهههههناد  کشهههههی اسهههههت  او از مشهههههایخ 

آمد . رلال الکشیبسیاری از روایات 
10

 

* توضههی : مطالههب بهها آننههه عسههقلانی آورد  
 متفاوت است.

که از افمه روایهت نقهل نکرد  گویهد: انهد و می وسی او را در باب افرادی آورد  
کهش بهود و او از علمهای عهراد و قهم و خراسهان بسهیار روایهت  لبریل مقهیم در 

کرد  است. نقل 
11
 

ذکهههر   هلعبددددی)ز(  مسدددهر بدددن جویریدددة ۹
 کهان الشهیعة و قهالالکشی فی رلهال 

التابعین.خیار من
1

 

نقههههل شههههد   ۷روایتههههی از او از امههههان علههههی
کهههههه وضهههههرت دربهههههار  دوسهههههتداران  اسهههههت 

کنههد و او را بههه او سههفارش می :بیههتاهل

کهه بهه همهرا  او  ۷علیبرقی و ولی او را از خواص اصحاب امان کهرد   ذکهر 
ذکهر  ۷علیدر صفین به شههادت رسهید.  وسهی نیهز او را از اصهحاب امهان

                                                                                                                                                       
 .۲۸، صامصة الأق ال  ۱۷۱، صط سیال رجال  ۱۴ش، ص۱3۴۲، رجال البرقی .2
 .۱۸۱، صمعرفة الرجالاا رار  .1

 .۸۲، ص۲، جالمرزانلیان  3.

 .۴۱۲، صاا رار معرفة الرجال 4.
امصلاة   ۷۸، صداودرجلاال ابلاد  333و  ۱۷۴ص، ط سیال رجال  ۴9-۴۸، صرجال البرقی  ۱۱۷، صرجال النجاشی .5

 .3۰، صالأق ال
 .۸۶، ص۲، جالمرزانلیان  .6

 .33۵، صاا رار معرفة الرجال 7.
 .3۵، صامصة الأق ال  ۷۷، صداودرجال ابد  ۱۷۶، صط سیال رجال  ۴۴، صرجال البرقی .8

 .9۴، ص۲، جالمرزانلیان  9.
 .۶۶و  ۴۶، ۱۶ ،۱۴، ۱3، ۶، صاا رار معرفة الرجال :ر.کبرای نمونه  10.
 .۴۱۸، صط سیال رجال .11
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دهد.بشارت می 

2
 
یهادتر و متفهاوت از آننهه  * توضی : مطالب ز

 که عسقلانی آورد  است.

کرد  است.
3
 

 هلمعددددلا أژ هلمعلددددیهلعلاء بددددن حبیددددب ۱۰
 أنههه الکشههی عنههه ذکههر هلسجسددتانی)ز( 

 فههی قصههة الصههاددلعفههر  مههن سههمع
 موسههههی علههههی أنههههزل الههههذی الکتههههاب
 عنههههد واسههههتمر هههههارون عنههههد فجعلههههه

یته  وسهاقها بعضههم أضهاعه أن الی ذر

علیها. لایحة الوضع وآثار مطولة
4

 

« السجسههتانی وبیههب»کشههی او را بهها عنههوان 
گویههههد: وبیههههب آورد  و از قههههول عیاشههههی می

گروههههی از خهههوارج بهههود، سههههپس  ابتهههدا لهههز  
ذهب)امامیهههه( و از اصهههحاب داخهههل ایهههن م

شد. ۸باقر و صاددامان
5

 
* توضههی : مطالههب بهها آننههه عسههقلانی آورد  

 متفاوت است.

کههههرد .  وسههههی او را از  ۸بههههاقر و صههههاددبرقههههی او را از اصههههحاب امان ذکههههر 

کههرد  و ابههن :سههجاد و بههاقر و صههادداصههحاب امان داود و ولههی نیههز ذکههر 

کشی را در موردش آورد  اند.همان اقوال 
6
 

 هلأسدددددددددی)ز(  مظهدددددددر بدددددددن حبیدددددددب ۱۱
 علههی أصههحاب مههن کههان الکشههیقال
 الحسهههههن أصهههههحاب مهههههن کهههههان ثهههههم

 میهههثم مهههع قصهههة لهههه وذکهههر والحسهههین
 قتهل مطهر بنوبیب أن و یقال التمار

علی. بن الحسین مع
7

 

وبیههههههههب بههههههههن »کشههههههههی او را بهههههههها عنههههههههوان 
کهه بهه « الَسدیمظاهر آورد  و روایتی  ولانی 

ر اشهار  دارد مالرایى بین وبیب و میثم تما
کهه میهثم خبهر از شههادت  کهرد  اسهت  را نقل 

دهد.را می ۷وسیناو با امان
8

 
* توضههی : مطالههب بهها آننههه عسههقلانی آورد  

 شباهت دارد.

 ۷علیاز اصههحاب امههان« الَسههدیوبیههب بههن مظاهر»برقههی او را بهها عنههوان 

کرد  و  وسی نیز او را از اصهحاب امهان ذکهر  :علی و وسهن و وسهینذکر 

.کرد 
9
 

 هلکنددی)ز(  هلحضدرمی زهلددة بن حجر ۱۲

الشیعة.رلال  فی الکشیذکر  
10

 
 

کههرد  اسههت.  کشههی روایتههی ذیههل نههان او نقههل 
همننهههین وجههههر در اسهههناد و مههههتن روایههههات 
دیگهههری از اختیههههار نیهههز آمههههد  و از اصههههحاب 

شهههمرد  شههههد  و در  ۸بهههاقر و صهههاددامان
مههههورد  ۷روایههههاتی از سههههوی امههههان صههههادد

گرفته. مذمت قرار 
11

 

یهادتر و متفهاوت از آننهه  * توضی : مطالب ز
 که عسقلانی آورد  است.

گویههد: بههرای او انههد.  وسههی میذکههر کرد  ۷برقهی و  وسههی او را از اصههحاب امههان صههادد
شهود انهد. مشهخص میکتابى است که برخی ماننهد عبهدالله بهن مسهکان از او روایهت کرد 

یفی از عبهدالله بهن مسهکان اسهت. کهه عسهقلانی ذکهر کهرد  تصهح« عبدالله بن مشکان»که 
المذهب و فهههردی صهههال  از ایهههن امهههت اسهههت و از گویهههد: او ثقهههة و صهههحی نجاشهههی می

ای از اصهحاب روایهت روایت کهرد . بهرای او کتهابى اسهت کهه عهد  ۸باقر و صاددامان
المذهب اسهههت، نجاشهههی او را ثقهههه داود در مهههوردش گفتهههه: ثقهههه و صهههحی انهههد. ابهههنکرد 

آورد  کهه وضهرت دربهار   ۷او را تضعی  کرد  و روایتهی از امهان صهادددانسته و کشی 

«.الله لهمالا غفر»لذاعة گفته او و عامر بن
12
 

کههه دلالههت بههر الکشههی ذکههر   هلوهسددطی)ز(  بشددار بددن حسددین ۱۳ کرد  و در موردش عبارت  ۸کاظم و رضا وسی او را از اصحاب امانکشهی ذیههل نههان او روایتهی آورد   ذکر 
                                                                                                                                                       

 .۱۴۴، ص۲، جالمرزانیان ل .1
 .۱۰۶، صاا رار معرفة الرجال 2.
 .۵9، صالط سی رجال  ۱93، صامصة الأق ال  ۵، صرجال البرقی 3.
 .۱۷۱، ص۲، جالمرزانلیان  .4
 .3۴۷، صاا رار معرفة الرجال .5

 .۶۸، صلأق الامصة ا  9۸، صداودرجال ابد  ۱۸۵و  ۱3۲ ،۱۱3ص، ط سیال رجال  ۱۸و  ۱۵، صرجال البرقی 6.
 .۱۷3، ص۲، جالمرزانلیان  .7
 .۷9-۷۸، صاا رار معرفة الرجال .8

 .۱۰۰و  93 ،۶۰ص، ط سیال رجال  ۷و  ۴، صرجال البرقی 9.
 .۱۸۰، ص۲، جالمرزانلیان  10.
 .۴۰۷و  3۲۱ ،۱۰، صاا رار معرفة الرجال .11
 .۴3۷و ۱۰۰، صداودرجال ابد  ۱۴۸، صلنجاشیرجال ا  ۱۶3، صالاهرست  ۱9۲، صط سیال رجال  ۴۶، صرجال البرقی 12.



پژوه
باز

 ی
کش

ل ال
رجا

 ی
ن الم

لسا
در 

 زانی
قلان

عس
 ی

 

 

89 

کنونی شرح رهویان در لسان هلمیزهن ردی   شرح رهویان در دیگر منابع رجالی همامیه شرح حال رهویان در هختیار 

و ولهد .  الکهاظم عهن الشهیعة روىفی رلال 

أسلم. بن محمد عنه روى
1

 
 

کهههههههه وسهههههههین بعهههههههد از وفهههههههات ایهههههههن دا رد 
در دلهههش تمایهههل بهههه واقفیهههه  ۷کهههاظمامان

 ۷داشته، ولی پس از ملاقات با امان رضها

یافته است. وقیقت را در
2

 

یهادتر و متفهاوت از آننهه  * توضی : مطالب ز
 که عسقلانی آورد  است.

کههار بههرد  اسههت. ولههی او را از اصههحاب امههان رضههارا « صههحی  ثقههة»  ۷بههه 
کهههرد . ولهههیدانسهههته و بهههه آننهههه شهههیخین در مهههورد او آورد  ثقهههة »انهههد اعتمهههاد 

گفتهه او از واقفیهه بهه سهوی را در موردش آورد  و می« صحی  کشهی نیهز  گوید: 

و  برگشته است.
3
 

الکشههی فههی رلههال ذکههر   حمددزة  بددن حسددین ۱۴

ادد.الص لعفر عن الشیعة أخذ
4
  

 

کهه  به  نقهل رلهالیون وسین بن أبى ومهزة 
اسههت، در « وسههین بههن ومههزة»دیگههر همههان 

کشهی آمهد  و در روایتهی  اسناد برخی روایهات 
کشههی ذیههل نهامش آورد ، بهها عبههارت  ثقههة »کهه 

یاد شد  است.« فاضل
5

 
یهادتر و متفهاوت از آننهه  * توضی : مطالب ز

 که عسقلانی آورد  است.

گویههد: ابههن بنههت می« الکههوفیبههن ومههزة اللیثیوسههین »نجاشههی ذیههل عنههوان 
یههان امههان صههاددأبى کتههابى  ۷ومههزة الثمههالی، ثقههة و از راو اسههت و بههرای او 

کهههه برخهههی ماننهههد ابهههن أبى کرد اسههت  کلامهههی عمیههر روایهههت  انهههد.  وسهههی نیهههز 
کشهی و نجاشهی در  کهرد . ولهی پهس از قهول  همانند نجاشهی در مهوردش ذکهر 

بهین وسهین و ومهزة سهاقط شهد  اسهت و لهایز « أبى»گوید: لفظ مورد او، می
کههه او فرزنههد  فرزنههد أبى ومههزة غلبههه یافتههه ومههزة باشههد و نسههبتش بهها أبىاسههت 

باشد. در هر وال این مرد نزد من مقبول الروایة است.
6
 

ذکههههر   هلکددددوفی أعین بددددن زرهرة بددددن هلحسددددین ۱۵

الصادد.لعفر  رلال فی الکشی
7

 
 

« زرارة»ل پههههدرش روایتههههی از او نقههههل شههههد  کههههه از قههههو
کنهد و امهان ذکر می ۷مطالبی را برای امان صادد

خواهههد و نیههز خیههر دنیهها و آخههرت را بههرای پههدرش می

دارد.رضایت خود از پدرش را بیان می
8

 
یهادتر و متفهاوت از آننهه  * توضی : مطالب ز

 که عسقلانی آورد  است.

کرد  ۷برقی و  وسی او را از اصحاب امان صادد اند.ذکر 
9
 

ذکهر   هلخثعمدی)ز(  صدال  بن هلحسین ۱۶

الشیعة.رلال  فی الکشی
10

 

روایتههههی از « ومههههزة بههههن بزیههههع»ذیههههل عنههههوان 

وسین بن صال  نقل شد  است.
11

 
کرد  است. ۷ وسی او را از اصحاب امان رضا ذکر 

12
 

 از: است عبارت گردید، واصل فود لدول سه در شد  ذکر مطالب مجمو  از که آننه
 اسهت، آورد  کشهی از نقهل بهه المرلازانلیلاان  در عسهقلانی کهه راوی ۶۶ مجمو  اووال از. ۱
 «۲۵/۲۴» مقهدار ایهن که است آمد  میان به سخن رجال التشی در راویشانزد   اووال از تنها

                                                                 
 .۲۷۵، ص۲، جالمرزانلیان  1.
 .۴۴9، صاا رار معرفة الرجال .2

 .۴9، صامصة الأق ال  33۴، صط سیال رجال 3.

 .۲۸۰، ص۲، جالمرزانلیان  4.
 .۴۰۶، صاا رار معرفة الرجال .5

 . ۵۰، صامصة الأق ال  ۱۴۴ص، الاهرست  ۱9۶و  ۱۸۲، صالط سی رجال  ۵۴، صرجال النجاشی 6.

 .۲۸۴، ص۲، جالمرزانلیان  7.
 .۱۴۱، صاا رار معرفة الرجال .8

 .۱9۵، صط سیال رجال  ۲۶، صرجال البرقی 9.
 .۲۸۷، ص۲، جالمرزانلیان  10.
 .۶۱۵، صاا رار معرفة الرجال 11.
 .3۵۶، صط سیال رجال .12
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  شود.می شامل را راویان مجمو  از درصد
 کنهونیر اا رلاا در اسهت، آمهد  کشهی از نقهل بهه المرزانلیان  در کهه راویپنجا   اووال از. ۲

  شود.می شامل را راویان مجمو  از درصد «۷۵/۷۵» نیز مقدار این که نیامد  میان به سخنی
 خصهوص در کنهونی اختیهار در مولود مطالب و عسقلانی منقولات مقایسه از همننین. 3

لیلالاان  بههین راوی، اوههوال بیههان در مههوارد اغلههب در کههه گردیههد مشههخص مههذکور، راویشههانزد  
 سهتون در و 3 شمار  لدول در را موارد این که خوردمی یشم به تفاوت کنونی اراختی و المرزان

 ایم.کرد  ذکر «کنونی اختیار در راویان وال شر »
 طیأبی ابن از عسقلانی منقولات. ۶

اسهتخراج و بها منقههولات او از  المرلالازانلیلاان  هی، از را  از ابههن أبى در ایهن بخهش منقهولات عسهقلانی
نهزد  رجلاال التشلایایم که مولود بودن اصل کتهاب سه نمود  و به قراینی دست یافتهمقای رجال التشی

، بهه واسهطه کتهاب رجال التشلایکند. همننین این گزار  که نقهل  عسهقلانی از عسقلانی را تقویت می
 سازد  از لمله: ی است را با یالش مواله میابن أبى الحاوی فی طبقات الامامرة

 طیأبی ابن از سقلانیع قول نقل شیوه .۱ - ۶
 ابهن از مهورد ۵۸ المرلازانلیان  در عسهقلانی کردند، لستجو مقاله این نگارندگان که آنجا تا
 ابهى ابهن ذکهر » عبهارت بها مرتبهه هشهت و سهی میهان، این از که است کرد  مطلب نقل  یأبى
 هههایىعبارت ابهه نیههز مههوارد مههابقی در و 2« ههیابى ابههن قههال» عبههارت بهها مرتبههه سههیزد  نیههز و 1« ههی

 ابهههن خهههط مههن نقلهههت» یهها « هههیأبى ابهههن بخههط قهههرأت» یهها «ی هههىأب بهههن بخههط قرأتهههه» همنههون:
 ابههن  ذلهه ورد» و 5« ههیأبى ابههن کتههاب مههن ملخصهها   هکههذا نقلتههه» و 4« ههیأبى ابههن نقلههه» نیههز و

 در  هی،أبى ابهن از عسهقلانی منقهولات اسهت. پرداخته  یأبى ابن از مطلب نقل به 6«ی أبى
  :اند ازبندی عبارتتقسیم ی 

 ابههن ذکههر » گویههد:می تنههها راوی، از وههالی شههر  بیههان از پههس عسههقلانی کههه مههواردی. یهه 
                                                                 

، ۱۰۶، ۸۲، ۶۰، ۲، ص۲  ج۴9۲، ۴۸۴، ۴۲9، 3۸۶، 3۸3، 3۸۲، 3۸۱، 3۷9، 3۶۰، 3۵3، 3۴۲، ۴۰، ص۱، جالمرزانلیان  1.
  ۲۴۰، ص3  ج3۱۲، ۲۷9، ۲۷۶، ۲۷۶، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۵، ۲۷۵، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷3، ۲۶۷، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۶، ۱9۲، ۱9۰

 .۲۱۸، ۱۸۸،۱9۶، ص۶  ج3۱۷، ص۵ج
 .3۱۰، ص۵  ج۲۲3، ص۴ج  ۴۰۴، ص3  ج۴9۶، ۲۶۷، ۱۱۰، ص۲  ج۴۴9، ۴۴3، ۴3۱، ۴۱۵، 39۲، 3۸۷، 333، ص۱همان، ج 2

 .۵۴، ص۷  ج۶۱، ص۲  ج۴3۶، ۴۰۷، ص۱همان، ج .3
 .۱۴۰، ص۲همان، ج 4.

 .3۰۰، ص۵همان، ج 5.

 .۴۶۰، ص۱همان، ج 6.



پژوه
باز

 ی
کش

ل ال
رجا

 ی
ن الم

لسا
در 

 زانی
قلان

عس
 ی

 

 

91 

گونهه  در بیهاورد. خهود منبع از نامیکه این بدون « یأبى  کتهاب نهانکهه آن بهر عهلاو ، مهواردایهن 
 آن از وهالی شهر   هیأبى ابهن کهه اسهت نیهز مطلهب ایهنگر بیهان نیست، مشخص  یأبى ابن

 بن میإبراه وال شر  در وجرابن نمونه، عنوان به  است کرد  ذکر را او نان فقط و نیاورد  راوی
 گوید:میی الراز ریبش

 العبااد لاممی ماایف الإرشااد لاه شااعرا باایأد انکا و قاال الواقاد بان العبااس بن عل عنه ِوى
 1ی.طأب بن رهکذ ةیامالَم عةیال  مذهب عل فیالتصان من کذل ریغ وله مجلد

 2کند.یناننه در مواردی دیگر از این دست، ابن وجر به نان کتاب ابن أبى  ی نیز اشار  می
 را ا لاعهاتی کنهد،می بیهان راوی از والی شر  خودکه آن بر علاو  عسقلانی که مواردی. دو

 أسهامة ىأبه بهن ةأسهام وهال شهر  در نمونهه، عنهوان بهه  دههدمهی ارافهه  هیأبى ابهن لانب از هم
 گوید:میی الحلب أسامة ىأب بن محمد بن أومد

ز یالع و جده و هیأب عن أخذ یاللغو لفاا  ف تاباا  ک صانف و رهمیغ و یِ  عالماا   انکا و الْ
ب  3.مائة أِبع و یالثمان بعد مات و قال ةیالإمامرجال ف یطأب بن رهکذ فاضلَ ةیبالع 

 در  هیأبى ابهن کهه را مطهالبی سهپس و آوردمی را راوی ننا تنها عسقلانی نیز مواردی در. سه
 محمهد بهن سهالم بهن سیإدر وال شر  در نمونه، عنوان به  کندمی ذکر را کرد  بیان راوی مورد

 گوید:میی الموصل
 دةیقصا شا   و الإماماة ف المنّاا  صانف ائاعلما و ال یعةرجال  من ثقة یطأب بن قال
 4.السادسة ائةالم ف انک و ی یالْم دیالس

 گویهد:می آورد   هیأبى ابهن از کهه مطهالبی خصهوص در عسهقلانی کهه اسهت ایهن در سهخن
 خهط از را آن» یها «کهرد  ذکهر  یأبى ابن را آن» یا و «است کرد  ذکر کتابش در  یأبى ابن را آن»

 یها و «کنممهی نقهل  هیأبى ابهن کتهاب از خلاصهه صورت به را آن» نیز «کنممی نقل  یأبى ابن
 از خهود ههایقول نقهل در المرلازانلیلاان  در عسقلانی یعنی  «خواندن  یأبى ابن خط به را آن»

                                                                 
 .۱۸۸، ص۶  ج۴۲9و  3۸۲، ص۱ج :  نیز۴۰، ص۱همان، ج .1

 .۲۷۴-۶۰، ص۲  ج۴۶۰، ص۱ج :  نیز3۵3، ص۱همان، ج .2
، ۲۶۷، ۱۱۰، ۱۰۶، ۲، ص۲  ج۴۸۴و  ۴۴9، ۴۴3، ۴3۱، ۴۱۵، 3۸۷، 3۸۶، 3۸۲، 3۸۱، ص۱ج :  نیهههز3۴۲، ص۱همهههان، ج .3

 .۲۱۸و  ۱9۶، ص۶  ج3۱۷و  3۱۰، ص۵  ج۲۲3، ص۴  ج۴۰۴، ص3  ج۴۶9و  3۱۲، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷3
، ۲۷۵، ۲۷3، ۲۶۷، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۶، ۱9۲، ۱9۰، ۸۲، ص۲  ج39۲ و 3۸3، 3۷9، 3۶۰، ص۱ج :  نیهز333، ص۱همان، ج .4

 .۲۴۰، ص3  ج۲۷9 و ۲۷۶ ، ۲۷۶ ، ۲۷۵، ۲۷۵
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کیههد مطلههب ایههن بههر همههوار   ههیأبى ابههن  یگونههه وههال کنههد. بیههان را او نههان کههه اسههت داشههته تی
 باشهد کرد  لدا  یأبى ابن کتاب از را رجال التشی از خود منقولات عسقلانی است، ممکن

 و داد  نسههبت کشههی خههود بههه «الکشههیذکههر  » و «یشههکال عمروأبههو ر کههذ» نظیههر هههایىبارتع بهها و
 ایههن بههر؟ بیههاورد مجههزا صههورت بههه مههؤلفش، و  ههی(أبى ابههن اصههلی)کتاب منبههع بههه اشههار  بههدون

 اختیهار در رجلاال التشلای از کهه اینسخه از را کشی از خود منقولات عسقلانیکه این اسار،
 رسد.نمی نظر به صحی  منطقا   این، لُز که است اوتمالی باشد، کرد  بیان داشته

 طیأبی ابن از عسقلانی استفاده مورد منابع .۲ - ۶
 منبهع نان با همرا  را  یأبى ابن از خود منقولات، موارد اغلب در المرزانلیان  در عسقلانی

 انههدگرفته رقههرا عسههقلانی اسههتفاد  مههورد کههه  ههیأبى ابههن هههایکتاب عنههاوین اسههت. کههرد  ذکههر
 :اند ازعبارت

 1،الامامیة رلال. ۱
 2الشیعة،. رلال ۲
 3،الإمامیة کتاب. 3
 4،«الشیعة شیوخ فی  یأبى ابن ذکر » لشیعة: اشیوخ. ۴
 5،«الإمامیة الشیعة فی  یأبى ابن ذکر » الإمامیة: شیعة. ۵
 6،«لإمامیةاالشیعةرلال  فی  یأبى ابن ذکر » الإمامیة:الشیعة . رلال ۶
 7، تاریخ. ۷
 8،الإمامیة. ۸
 9.مصن  .9

 شهر  ومهوی، یهاقوت از نقهل بهه لیان المرزان در عسهقلانی که است که است والی در این
                                                                 

 .۲۷9و  ۲۷3، ص۲  ج3۴۲، ص۱، جهمان .1
 .3۱۲ و ۲۷۶ ، ۲۷۵ ، ۲۷۴ ، ۲۶۷ ، ۱۴۰ ، ۱۰۶ ، ۸۲ ، ۶۰، ص۲  ج۴۸۴ و 3۸۲ ، 3۷9 ، 3۶۰، ص۱همان، ج 2.
 .۲۷3، ص۲همان، ج .3

 .۲۶۶، ص۲همان، ج 4.

 .۲۷۵، ص۲همان، ج 5.

 .۲۷۵، ص۲همان، ج 6.

 .3۱۰، ص۵همان، ج 7.

 .۲۱۸و  ۱9۶، ص۶  ج۲۴۰، ص3  ج3۵3، ص۱همان، ج 8.

 .۴۶۰، ص۱همان، ج 9.
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 کتههاب از تیلیفههاتش، برخههی شههمردن بههر ضههمن و اسههت کههرد  گههزارش نیههز را  ههیأبى ابههن وههال
  گوید:می ادامه در و برد  نان نیزالامامرة الحاوی فی رجال 
  التصحیف. و السق  و الْوهامکثیر هو و تصانیفه عل وقفت و قلت

 اختیار در را آن و شناختهمی را  یأبى ابن الحاویآ  کتاب عسقلانی که است مشخص لذا
که  داشته  «.تصهانیفه بعض علی وقفت و» گوید:نمی و «تصانیفه علی وقفت و» گوید:می یرا

 از بلکهه، نبهرد  الحلااوی کتهاب   از نهامی  ی،أبى ابن از خود هایگزارش در عسقلانی  رفی، از
 از خههود منقههولات عسههقلانیکههه  گفههت تههواننمی پههس اسههت. کههرد  اسههتفاد  او دیگههر هههایکتاب

 مههورد کتههاب ایههن نظههر بههه کههه یههرا  باشههد کههرد  ذکههر الحلالااوی کتههاب واسههطه بههه را رجلالاال التشلالای
گر و است نگرفته قرار عسقلانی استفاد   رجلاال التشلای از منقهولاتش در او لهعمر کتهاب ایهن ا

 کرد.می ایاشار  الحاوی کتاب و  یأبى ابن نان به مرتبه ی  وداقل عادتش  ب  بود،
  گوید:می لعفریان

 ،«الأماماااةطبقات» ،«الأماماااةتاری » ،«الشاااعةرجااال » چااون: هااای نام منااابع در
 باه کاه آماده «العلماءتاری » «مصنفاها و الشاعة رواة» ،«الأماماةرجال ف  الحاو »

 آورده، اقوتیا هکا ناام  رسد،م  نظک به هستند. کتاب یک عنوان همگ  دیاد احتمال
  باشد. تکقادق همه اد ،«ةاالامامرجال ف  الحاو » همان عن ی

 دو از اسهت ترکیبهی کهه آورد  کتهاب بهرای را الامامرلاة الحاوی فی رجلاال  نهان خهود لعفریان
 ذکهر را «الَمامیهة بقات» عنهوان نیهز دیگهر لهایى در و «الَمامیهة رلال» و «شیعةالرلال » عنوان  
 بها کتهاب از نیز سیستانی البته 1.دارد کتاب عناوین بودن یکسان در او نظریه در ریشه که کرد 

  گفت: باید لعفریان کلان نقد در 2.است برد  نان «الَمامیة  بقات فی الحاوی» عنوان
 اوتمههال یهه  تنههها را آن بلکههه، نکههرد  بیههان قا عیههت بهها را مطلههب ایههن خههود لعفریههان. یهه 
 است. شمرد 
 انهداز  این تا منبع ی  نان ذکر خصوص در عسقلانی، یون ایخبر  رلالی است بعید. دو

کنهد  و اضهطراب دیهار کلامشهان  عنهوانی بها را منبهع یه  تفهنن، روی از بهار ههر و باشهد گویىپرا
 ابهن بهرای مجهزا کتهابى صهورت بهه برخهی توسهط عنهاوین، ایهنکهه نای ضهمن  کنهد یاد متفاوت

کرابن اسههت. شههد  گههزارش  ههیأبى  و الشههیعةرواة أسههما » و «العلمهها تاریخ» عنههوان   کتبههی، شهها
                                                                 

 .3۵-3۴، صالأمامرة الحاوی فی رجال الشرعة .1
 .۱۷3، ص۱، جالرجال قبیات فی علم .2
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 «الَمامیهة  بقات» ،«الَمامیة رلال فی الحاوی» نیز فکرت 1.است کرد  تفکی  را «مصنفیها
 2.است کرد  ذکر مجزا عناوینی را «العلما  تاریخ» و

 است: مشخص لهت یند از عناوین این تفاوت. سه
یهان بهه نظهرالامامرلاة الحاوی فی رجال  عنوان. ۱   امهان(دوازد   بهه )معتقهد مهذهب امهامی راو

 ذکهر و...( فطحهی واقفهی، )زیدی، عان  ور به شیعه راویان «الشیعة رلال» عنوان در ولی دارد،
 است. شد 
 عنهاوین   کهه وهالی در  هستند رلال علم به ناظر آمد ها آن در «لالر» لفظ که عناوینی. ۲

 شوند.می مربوط هم ترالم دانش به «العلما  تاریخ» و «الَمامیة تاریخ»
 از کهه مطلبهی هسهت، نیهز نگاریفهرست موضو  به ناظر «مصنفیها و الشیعةرواة» عنوان. 3

 گردد.نمی برداشت «مامیةالَ رلال فی الحاوی» یا «الشیعة رلال» عناوین

 های پژوهشیپیشنهاد. ۷
 * متیخران و معاصرین اهل تسنن یه رویکردی به منقولات عسقلانی از منابع تشیع دارند؟ 

 بیشهتر آثهارش، دیگهر بهه نسهبت المرلازانلیان  در شهیعه مصادر از گزارش به عسقلانی یرا *
 است؟ داشته توله
یههان دربههار  سههنت اهههل لیرلهها منههابع لملههه از ،المرلالازانلیلالاان  *  آیهها 3،اسههت ضههعی  راو

 داشته؟ در را تشیع به  عن و نقد قصد شیعه، راویان از گزارش با عسقلانی
 یافهت امهروزی الرجلاالاا رلاار معرفلاة  در اغلهب ،رجال التشلای از عسهقلانیهای گزارش *
 است؟ شد  مطالب این وذف مولب  وسی گزینش آیا شوند.نمی
 خهودکهه آن وهال بهرد ، بههر   هیأبى ابهن کتهب از المرلازانلیلاان  در روی یه از عسقلانی *
 ؟«التصحی  و السقط و الَوهان ک یر هو و تصانیفه علی وقفت» گوید:می

 نتیجه
 به. نمود استخراج اا رار معرفة الرجال نان با را کتابى  وسی شیخ، رجال التشی کتاب از

 بهین هایىدغدغه هموار  رفت. بین از کشی بکتا اصل، زمان مرور به و استخراج این واسطه
                                                                 

 .۲۷۱-۲۶9، ص۴، جف ات ال فرات .1
 .۱۴۵۸، ص۴، جالمعارف بزرگ اسممیدائرة 2.
  .۱۸۲ص، سنتاهل دگاهیدانم رجال از د .3
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 رلهالیون بعضهی بهین، ایهن از اسهت. بهود  رجال التشی اصهل بازآفرینی و بازسازی در رلالیون
 فقهرات ایهن نیسهت. مولهود اا رار معرفة الرجلاال در مشخصا   که دارند کشی از هایىقول نقل
 فقهرات المرزانلیان  در عسهقلانی لملهه از  آید کار به کشی مفقود   رلال بازآفرینی در تواندمی

 دانشیان   بعض نیست. مولود الرجالاا رار معرفة  در که نمود  نقل رجال التشی از متعددی
 از نقهل بهه او، الحلااویآ  کتهاب و  هیأبى ابهن واسهطه بهه وجهرابن کهه باورنهد ایهن بهر متهاخر رلال  

 ابهن از عسهقلانی ههایگزارش و ههاداد  تحلیهل ضهمن مقالهه ایهن است. پرداخته رجال التشی
 واسههطه نقههل فرضههیه کههه اسههت شههد  متمایههل گههزار  ایههن بههه ،هههاآن بههین مقایسههه نیههز و  ههیابى

 را  مولهود ههایگزارش خهود عسهقلانی و نبود  صحی  رجال التشی از  ی(ابى عسقلانی)ابن
 هههایگههزارش، رو ایههن از اسههت. نمههود  نقههل، داشههته رجلالاال التشلالای اصههل از کههه اینسههخه از

 کارآیههد. بههه رجلالاال التشلالای بههازآفرینی در معتبههر و مسههتقل منبعههی عنههوان بههه توانههدمههی عسههقلانی
 نقهل بهه المرزانلیان  در عسهقلانی کهه راوی ۶۶ مجمو  اووال از که گردید مشخص همننین

 آمهد  میهان بهه سهخن الرجلاال اا رار معرفة در راویشهانزد   اووال از تنها است، آورد  کشی از
یهان مجمهو  از درصهد «۲۵/۲۴» مقهدار ایهن کهه است  اوهوال از همننهین شهود.می شهامل را راو
 میهان بهه سهخنی کنهونی اختیهار در است، آمد  کشی از نقل به المرزانلیان  در که راویپنجا  
یهان مجمو  از درصد «۷۵/۷۵» نیز مقدار این که نیامد   بهه تعهابیر تفهاوت شهود.می شهامل را راو

 و عسهقلانی منقهولات مقایسهه از کهه بهود دیگری مطلب نیز مذکور راویشانزد   دمور در رفته کار
 گردید. واصل کنونی اختیار در مولود مطالب

 کتابنامه
، محمد بن عمککش ، تصحاح: حسن مصاطفو ، مشاهد: مؤسساه نشاک اا رار معرفة الرجال

 ق.۱۴۰۹دانشگاه مشهد، 
القلم، حلب ، تحقاق: محمد کمال، حل ، دار محمد راغ  ،الشهباءالنبمء ب اریخ حلب اعمم

 ق.۱۴۰۹
 تا.نا، ب جا: ب شداد، ب ، محمد بن عل  بنالشام و الجزیرةالتطررة فی ذکر امراء الأعمق

 تا.نا، ب جا: ب ، محمد محسن آقابزرگ تهکان ، ب الیابعةالمائة الیاطعة فیالان ار
 ش.۱۳۷۹نا، جعفکیان، تهکان: ب ل، رسوالأمامرةالحاوی فی رجال الشرعة 

 ش.۱۳۶۴الحدی ، ، احمد بن حسان غضائک ، تحقاق: محمدرضا حسان ، قم: دارالرجال
 ش.۱۳۶۵، احمد بن عل  نجاش ، قم: مؤسسة نشک اسلام ، الرجال
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، احمد بن محمد بن خالد بکق ، تصحاح: حسن مصطفو ، تهکان: انتشارات دانشاگاه الرجال
 ش.۱۳۴۲تهکان، 

 ش.۱۳۴۲داود، تهکان: دانشگاه تهکان، ، حسن بن عل  بنرجالال
 ش.۱۳۷۳الاسلام ، ، محمد بن حسن طوس ، قم: مؤسسة النشکالرجال

الله ها و نعمات، محمدباقک حسان  استکآباد ، تحقاق: غلامحسان قاصاکیهالیماویة الرواشح
 ش.۱۳۸۰الحدی ، ، قم: دار۱جلال ، چ

 ق.۱۴۰۷کثاک، خار ، باکوت: دار ابن، محمد بن اسماعال بالصحرح
 تا.العکب ، ب ، مسلم بن حجاج ناشابور ، باکوت: دار احااء التکاثالصحرح

 ق.۱۴۲۰الطباطبای ، ، محمد بن حسن طوس ، قم: مکتبة المحققالاهرست
 ق.۱۴۲۰الکسالة، الأرنووط، باکوت: مؤسسةحنبل، تحقاق: شعا ، احمد بنالمیند

، محمدکاظم رحمان ستایش، تهکان: انتشاارات سامت و دانشاکده شرعهالیآشنایی با ک ب رج
 ش.۱۳۸۵حدی ، علوم

نژاد، قام: کاظم رحمان ستایش، محمدرضا جدیاد ، محمدشرعهبازشناسی منابع اصلی رجال
 ش.۱۳۸۴الحدی ، دار

 ق.۱۴۱۴الفکک، ، محمد مکتض  دباد ، باکوت: دارالقام س العروس مد ج اهر طاج
 تا.العلماة، ب قتابة، باکوت: دار الکت بن مسلم بنالله ، عبدالحدیثمت ل   طأویل
 ق.۱۴۱۹العلماة، الکت الدین ذهب ، باکوت: دار، شمسالحااظ طذکرة

 ش.۱۳۸۸، محمدهاد  معکفت، قم: انتشارات تمهاد، طایرر و مایران
 تا.ات جهان، ب مامقان ، تهکان: انتشارالله ، عبدطنقرح المقال فی علم الرجال

 ق.۱۴۱۵التکاث، البات لإحااء، حسان نور ، قم: مؤسسه آلال سائل ااطمه می درک
 ق.۱۴۱۱الیخائک، ، حسن بن یوسف حل ، نجف: دارالاق الامصة 

 ش.۱۳۸۱، محمدرضا جدید  نژاد، قم: دارالحدی ، سنتدانم رجال از دیدگاه اهل
 تا.المعارف بزرگ اسلام ، ب جا: مککز دائکةفککت، ب  ، محمدآصف،المعارف بزرگ اسممیدائرة 

 ش.۱۳۹۳جواد  آمل ، قم: مککز نشک اسکاء، الله ، عبدطایرریرجال 
درار ، قام: ، احمد بن محماد ابوغالا أعردالزراری إلی ابد ابنه فی ذکر آل رسالة أبی غالب 

 ش.۱۳۶۹الأسلاماة، البحوث و التحقاقاتمککز
الحدید، تصاحاح: محماد ابوالفضال اباکاهام، بااکوت: دار ، عزالدین بن اب هالبمغشرح نهج
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 ق.۱۳۷۸العکباة، احااء الکت 
 ش.۱۳۶۶حوقل، تکجمه و توضاح: جعفک شعار، تهکان: اماککباک، ، محمد بنالأرض ص رة

 ق.۱۴۰۳العلماة، الدین ساوط ، باکوت: دار الکت ، جلالالحااظ طبقات
 م.۱۹۷۴صادر، بن شاکک کتب ، تحقاق: احسان عبار، باکوت: دار ، محمدف ات ال فرات

، ساد محمدرضا ساستان ، تحقاق و تنظام: ساد محمد بکاء، بااکوت: الرجالقبیات فی علم 
 ق.۱۴۳۷العکب ، المور  دار
، ۱الأماماة، محمدباقک ملکاان، مجله تکااناا، شالکجالاة ف  المدرسة المازان و المصادر لسان 

 .۸۳تا  ۲۷ق، ص۱۴۳۸
 ق.۱۴۰۶الأعلم  للمطبوعات، ، احمد بن عل  عسقلان ، باکوت: مؤسسةالمرزانلیان 

الدین طکیح ، محقق: احمد حسان  اشکور ، تهاکان: نشاک مکتضاو ، ، فخکالبحریدمجمع 
 ش.۱۳۷۵

 تا.نا، ب جا: ب قهپای ، ب الله  ، عنایتالرجالمجمع 
خک ، به اهتمام: ایکج افشار، تهکان: ودارت آمودش و پکورش، ، ابکاهام اصطمیالو و ممالو

 ش.۱۳۶۸
 م.۱۹۰۰صادر، خلکان، باکوت: دار، احمد بن محمد بنالأعرانوفرات 




